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  چکيده
 حوزة شعر، با هدف حفظ دستاوردهاي کهن و مبارزه با هرگونه بـدعت    ، در يغمامجلة ادبي   

ها از حيات شـعر نـو گذشـته           اين درحالي است که سال     .و نوآوري فعاليت خود را آغاز کرد      
مقالة حاضر، با بررسـي مـسائل   .  بودند  در شعر نيمايي ظهور کردهيا بود و شاعران برجسته 

مجله و تحليل آماري، محتـوايي شـکل و مـضمون           شده در زمينة شعر در اين         نظري مطرح 
کردن شاعراني که در اين مجله به آنـان بـيش از ديگـران توجـه شـده       اشعار آن و مشخص   

اش  اي کـه در اولـين شـماره     مـشي  گيري خط    چقدر در پي   يغماکند دريابد     است، تلاش مي  
اعتنـا بـه       بـي  آيـا توانـسته،   . براي خود در زمينة شعر ترسيم کرده، موفق عمل کرده اسـت           

نتايج . جريان نوگرايي، راه سنت را در پيش گيرد يا اينکه از اين جريان تأثير پذيرفته است               
 دهد  انجام گرفته است، نشان مي     تحليل محتوا   و تحليلي  ـ  اين پژوهش، که با روش توصيفي     

 سبک گذشته و همکاري با شاعران متعصب در ايـن زمينـه،              در چاپ اشعار به    يغمابا اينکه   
 ٢٥(و قـصيده  ) درصـد  ٣٣(اهتمام فراوان داشته است و درصد زيادي از اشعار آن را غـزل           

دهـد، نتوانـسته اسـت بـه مطالبـة        و مضامين شعري کهن و اخوانيات تـشکيل مـي         ) درصد
اي کـه بـراي    گونـه  توجـه بمانـد؛ بـه     بـي گرفتـه اسـت   در زمينة نوگرايي شـکل      مردمي که   

اقتضاي موقعيت،  زند و گاه به    هاي محتاطانه دست مي     وآوريپاسخگويي به اين نياز روز، به ن      
حـال، رعايـت      بااين. شود شاعران نوگرا را بستايد و حتي از آنان شعر منتشر کند             مجبور مي 

ر شـود ايـن کـا    دهند، باعـث مـي   شکيل مي را ت يغما  اطبة مخاطبان   ها، که ق    جانب کلاسيک 
  . به رويه تبديل نشود يغماهرگز در
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  مقدمه

رود، پيش از هر نوع ادبي ديگر، شعر است کـه             مي  در ادبيات سخن    » پيکار کهنه و نو   «وقتي از   
تازي شعرا بوده و معدود آثـار منثـوري هـم            يکهن  ها ميدا   ادبيات کلاسيک قرن  . آيد  مي  چشم    به

 نداشـته   ياست، چه ازنظر تعداد و چه ازنظر اهميت، با شعر برابـر           شده      که در هر قرن نگاشته      
آيـد،   مـي  شمار  ، که در تاريخ ادبيات کلاسيک فارسي شاهکار به       گلستاناست؛ حتي اثري چون     

ازنظر زبان و کاربرد گستردة ابيات در خلال حکايات، ماهيتي درآميخته با شـعر دارد و همـين                  
. ثـر و آثـار مـشابه آن اعتبـاري مـضاعف بخـشيده اسـت               شاخصه در ادبيات کلاسيک به اين ا      

توان يافت که ماهيتي ادبـي        ازسويي، در تاريخ ادبيات کلاسيک فارسي کمتر اثر منثوري را مي          
گيرنـد، درواقـع آثـاري     مـي  غالب آثار منثوري که در زمرة آثار ادبي کلاسيک قرار  . داشته باشد 

  .اند شي ادبي بهره بردهتاريخي، اخلاقي و اجتماعي هستند که از نگار
شکل امـروز آن، در ادبيـات کلاسـيک           نامه، به   انواع ادبي منثوري چون داستان و نمايش      

ها در    ايم؛ بنابراين، اين گونه     سابقه است و در اين زمينه سخنور سرشناسي نداشته          فارسي بي 
 شـوند، بـه   رو  ادبيات فارسي، بدون اينکه با مخالفت طرفداران متعصب ادبيات کلاسيک روبه          

هاي نوپديد نيز در آثار، تحقيقات و اظهارنظرهـاي           هرچند، اين گونه  . ندا  هرشد خود ادامه داد   
اعتنـايي    گاه جايگاه درخور       و هيچ  هفروغ جلوه کرد    گرا بسيار کم    ادبي محققان و اديبان سنت    

طـوف  گرايان را به خـود مع       ند و همواره شعر، در شکل کلاسيک آن، جد و جهد سنت           ا  هنيافت
 ، از هر نوع ادبي ديگري در ادبيات معاصر فارسي دليل، عرصة شعر، بيش همين به. کرده است

  ١.استگرايان و نوگرايان بوده  آوردگاه سنت
نوگرايي در ادبيات مشروطه در خدمت عقيده و اهداف سياسي و اجتماعي بود و بيـشتر                

مـرور، بـا آغـاز تمـرين و           ا بـه  هاي تازه در شعر نمود داشـت، ام ـ         در مضمون و استخدام واژه    
هاي گسترده در عرصة شعر، اعم از قالـب و زبـان و               هاي برخي شاعران براي نوآوري      کوشش

 صـيانت از شـعر      ي، برخي طرفداران شعر کلاسيک بر آن شـدند تـا بـرا            ...انديشه و مضمون  
ون ميـان، نـشريات ادبـي، کـه گـاه تريب ـ            درايـن . آرايي کننـد    کلاسيک دربرابر نوگرايان صف   

هاي کهنه و نو در زمينة شعر تبديل          شدند، به عرصة جدال     مي  هاي ادبي نيز محسوب       انجمن
برخـي بـا آن      برخي از نشريات به حمايـت از نوگرايـان در عرصـة شـعر پرداختنـد،                  ٢.شدند

» افـسانه «هـا پـس از نـشر         حتـي سـال   . روي در پيش گرفتند      ميانه مخالفت کردند و بعضي   
هـايي      و پرشمارشدن پيروان او و ظهـور شخـصيت        ) ش١٣١٦(ما  ني» ققنوسِ «و) ش١٣٠١(
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نظـران محتـاط نيـز     برجسته و محبوب در شعر نيمايي و زماني که بسياري از ادبا و صـاحب       
شعر نيما را پذيرفته و حتي شاعراني پا به عرصه گذاشته بودند که سبک نيما را نيز نزديک                  

تري در شـعر      هاي زباني و موسيقايي تازه      هدانستند و از لزوم کشف عرص       مي  به سنت و کهنه     
نيمـا را هـم نپذيرفتـه بودنـد و          » افـسانة « برخي ادباي متعصب هنوز حتي       ٣گفتند،  مي  سخن  

وکاست اسلوب قدما بود و بر حفظ اسلوب کهـن            کم  کارگيري بي   معيارشان در سنجش شعر، به    
عر کهن و مخالفـان شـعر نـو      هاي برجستة حاميان ش     يکي از پايگاه  . کردند  مي  در شعر پافشاري    

  . به مديريت حبيب يغمايي بود يغما، مجلة١٣٥٧ منتهي به انقلاب  انتهايیِسال يدر س
سال بعـد از چـاپ اولـين     ، يازده»افسانه« سال پس از انتشار ٢٦اولين شمارة اين مجله،    

ان و دو سال پس از برگزاري نخستين کنگـرة نويـسندگان ايـر            » ققنوس«شعر سراپانو نيما،    
 ٤.ه بـود  کـرد  و چند شعر نو قرائـت        د که نيما نيز در آن دعوت شده       رياست بهار منتشر ش     به

در  مـي   هاي رشد و شکوفايي شعر نو و ظهور شاعران بنا  نيز مقارن با ساليغماهاي نشر    سال
  .ثالث، شاملو، سپهري و فرخزاد بود اين عرصه چون اخوان

  مسئلة تحقيق

سـال   ياي کـه انتـشار آن س ـ        منزلة مجله   ، به يغما: شود  مي   مطرح   باره   دراين هايی  حال، سؤال 
هـاي رشـد و    اي که شعر نو سال دوام يافته و بالطبع مخاطبان مشتاقي داشته است، در دوره         

شـد، عمـلاً    مـي  مندان آن افزوده  گذراند و هر روز بر شمار پيروان و علاقه   مي  اش را     شکوفايي
توجـه مانـد؟ آيـا نيـاز دورة            تا چه اندازه به شعر نو بـي        اي را در شعر پيش گرفت؟       چه شيوه 
شکلي نو از شعر را دريافت؟ آيا براي پاسخگويي به اين نياز و رفع خلأ شـعر نـو در        معاصر به 

شد تا چـه      مي  ميان اشعارش تدبيري اتخاذ کرد؟ شاعراني که در اين مجله از آنها شعر چاپ               
هـاي سـنت و احيانـاً         م قشر اجتماعي بودند؟ جلـوه     شده بودند؟ متعلق به کدا      اندازه شناخته 

 تا چه اندازه با مـسائل        يغما شده در    چيست؟ مضامين اشعار درج    يغماتجدد در شعر شاعران     
هاي نـو     چه بود؟ آيا از قالب    يغما  کاررفته در شعرهاي      هاي به   روز مرتبط بود؟ بيشترين قالب    

هـايي نـشان داده       عصر خود چه واکـنش    استفاده کرده است؟ در مواجهه با رونق شعر نو در           
 اعتناست؟ است؟ آيا به شعر غيرفارسي بي
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  پيشينة تحقيق

وجوهايي که انجام شد، تاکنون تحقيقي در اين زمينه انجام نشده و مقالة حاضر                بنابر جست 
  .  گرفته در اين زمينه است اولين پژوهش انجام

  روش تحقيق

گفته تا اندازة زيادي از روش تحليل محتـوا بهـره             پيش يها  دادن به پرسش    اين مقاله براي پاسخ   
کـار    هاي ارتبـاطي بـه      تحليل محتوا شيوة تحقيقي است که براي تشريح عيني مقوله         . برده است 

ــسون، (رود  مــي ــاگون ماننــد جامعــه  ايــن روش در زمينــه). ١٨: ١٩٥٢برل شناســي،  هــاي گون
) نشريات و روابط عمـومي    (وم ارتباطات   خصوص عل   شناسي، تاريخ، ادبيات و به      شناسي، زبان   روان

: ١٣٥٦نـژاد،     معتمـد (اي کـاربرد دارد         رود و رويکرد کمي آن اغلب در تحقيقات رسـانه           کار مي   به
هـا را     تـوان دگرگـوني     طريق مي   ازاين. هدف اين روش بررسي معيارهاي انتخاب محتواست      ). ٣٨

مشخص برش زد و سپس اين واحـدها     اي، متن را در واحدهاي        سنجيد و با استفاده از فن مقوله      
 ).١٣٥: ١٣٧٥باردن، (بندي کرد  را، تحت عنوان مقوله، برحسب مشابهت طبقه

شـود و نـوع    ياي که بررسـي م ـ  تحليل محتوا روشي بسيار تجربي است که به نوع مقوله 
اي، کـه     جز چنـد الگـوي پايـه        از تحليل محتوا به   . شود وابسته است    يتفسيري که خواسته م   

درواقع، فن . جاکردن است، چيزي از قبل وجود ندارد       سختي قابل جابه    بعضي اوقات به  هم    آن
 هر دفعه گيرد، بايد  تحقيق در آن صورت مي متناسب با هر زمينه و هدفي که    ،تحليل محتوا 

در بسياري موارد، تحليل فقط تحليـل محتـوا         ). ٣٠همان،  (يا تقريباً تمام دفعات ابداع شود       
توانـد تحليـل    هم درکانون توجه است؛ يعني تحليـل محتـوا هـم مـي            » حاوي«نيست، بلکه   

تحليـل   ، مثـل هـا باشـد  »دال«تواند تحليل  يـ و هم م مثل تحليل مضموني   ـها باشد مدلول
  ).٣٤همان، (ها   تحليل روش،واژگان

در مقالة حاضر، براي تحليل اطلاعات از شيوة آماري توصيفي و استنباطي بهـره گرفتـه                
ها و نمودارهـا بـراي توصـيف فراوانـي      اي که در قسمت توصيفي از جدول  گونه  بهشده است،   

شدن صرف، به   استفاده شده است و ازآنجاکه کمي يغماهاي شعري، مضامين و شاعران        قالب
انجامد و فقط مسائلي قابليت دارند براي تحليل محتوا انتخـاب شـوند کـه                 شدن مي   سطحي

تحليـل   ، در مـواردي، بـه   )٣٤: ١٣٩٠صـري و فريبـرزي،   نا(شدن داشته باشـند     کمي امکان
  .توصيفي نيز پرداخته شده است
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دسـت آوريـم، در ادامـه،          بـه  يغماانداز روشن و دقيقي از چهرة شعر در           براي اينکه چشم  
آن، بـه بررسـي شـعرهاي       از  پـس . کنـيم   مـي    به شعر نـو را بررسـي         يغما يابتدا رويکرد نظر  

پـردازيم تـا از ايـن رهگـذر،           شکل، مضمون و سـراينده مـي      در سه سطح    يغما  شده در     چاپ
  .هاي سنت و تجدد را در بوطيقاي اين مجله روشن کنيم جلوه

   با شعر نويغما يبرخورد نظر. ١

اش، اهـداف     گرايان در مقولة ادبيات، در اولين شـماره         هاي سنت   ، در جايگاه يکي از تريبون     يغما
نماياندن و شناساندن و بـازگفتن      «: کند  مي  گونه معرفي     نويژه در زمينة شعر، اي      ادبي خود را به   

و بازنوشتن آثار و گفتار بزرگان و هنرمندان سرزمين وسيعي که اکنون هستة مرکـزي آن بـه                   
استعدادي بر اين نوع ذخاير چيـزي         اگر از بي  «: گويد  مي  و در ادامه    » شود  مي  خوانده  " ايران"نام  

 گناه نيـست، امـا اگـر از روي جهـل و غفلـت در نگاهبـاني                  نتوانستيم بيفزاييم، چندان عيب و    
کند که در اين مجله، آثار ادبي         مي  همچنين، بيان   . »تسامح ورزيم، جاي تعنت و سرزنش است      

هـا    کـه از ايـن جملـه        چنـان ). ٣: ١٣٦٢/١،  يغما(گويندگان امروزي با احتياط درج خواهد شد        
عهـده    آنکه در حوزة آثار ادبي نقـشي مولـد بـه          از  ش ادبي، بي  يا  ، در جايگاه مجله   يغماآيد،    برمي

تـن کنـد و بـدون اينکـه           بگيرد، مايل بوده است کسوت پاسـداري از ادب و شـعر کهـن را بـه                
انگـارد کـه گويـا     مـي  اي نو در شعر نيازي احساس کند، شـعر کهـن را آنچنـان جـامع                 شيوه  به

هايي نو در     را نه پديدآوردن آيين   رو، دغدغة خود      ازهمين. گوي نياز ادبي امروز هم هست       جواب
کند و فقط زماني خود را سـزاوار          مي  وکاست سنت گذشته در شعر بيان         کم  شعر، بلکه حفظ بي   

  .داند که از اين رسم و سنت تخطي کرده باشد مي سرزنش 
اند از اينکـه   اند و غافل قريحه در پيش گرفته داند که چند بي مي  يا  شعر نو را، شيوه   يغما

از عـصر حاضـر نيـز ايـن ابـداعات       که پـيش    خاطر نخواهد سپرد؛ چنان      تاريخ آن را به    حافظة
محمـود فـرخ، يکـي از شـاعران         . سابقه داشته، اما چيزي از اين نوع اشعار باقي نمانده است          

اي قائل است، ايـن عقيـده را           نيز براي او جايگاه ويژه      يغما هاي کلاسيک که    برجستة انجمن 
او در اين نوشـتار تمـام هـم خـود را            . کرد  مطرح  » در پيرامون شعر نو   «ن  اي با عنوا    در مقاله 

رونـد کـه از اسـتعداد         مـي   کند که ثابت کند فقط کساني به سراغ شـعر نـو               مي  معطوف اين   
فرخ در اين نوشتار، با لحنـي از موضـع بـالا و مطمـئن،      . اند  بهره  شعرگفتن به سبک قدما بي    

 ـ       مي  سعي   وگرايي آنقـدر قدرتمنـد نيـست کـه بخواهـد در ارکـان              کند القا کند که جنبش ن
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ست که پيش از قرن خللي ايجاد کند، بلکه موجي گذرامستحکم و قوانين ابدي شعر فارسي 
حاضر نيز خودنمايي کرده و بدون اينکه ياراي هماوردي با نظم حصين کهن را داشته باشد،                

 شعر نو، شـعري     اعتباريِ  ة سند بي  منزل  اين نوشتار به  . محو و از خاطرة تاريخ پاک شده است       
همراه دارد که در آن شاعري به نام ملامؤمن کرماني، کـه بـه وزن و                  از شهاب ترشيزي را به    

  ٥).٢٣٣: ١٣٦٣/٨همان، (توجه بوده، قدح شده است  قافيه بي
هاي نو شعري و انکـار        گرفتن جريان   اعتنايي و ناديده    کند در اين مسير، با بي       مي   سعي   يغما

اي نو و از جنس زمانه در شعر فارسي، راه خـود را در پـيش گيـرد، امـا زيـستن در                          شيوه لزوم
اعتنـايي    فضايي که در آن شعر نو متولد شده و رشد کرده و پيروان بسيار يافته است با اين بي                  

در اعلام موضع خود در برابر شـعر نـو، کـه بـه درخواسـت       يغما  روست که     ازاين. سازگار نيست 
کند و آن را اقتضاي زمانه        طور مطلق رد نمي     گيرد، ديگر نوگرايي را به      مي  ه انجام   مخاطبان مجل 

کنـد کـه شـامل اسـتفاده از      مي داند و براي آن چارچوب و حدومرزي بسيار محتاطانه بيان        مي  
مضامين نو، کاربرد واژگان تازه در سخن شاعران متعهد و مجتهد، استفاده از مسمط، مـستزاد،              

در ايـن مطلـب، يغمـايي       . هـاي مثنـوي اسـت       پاره و استفادة بيشتر از ظرفيت     مخمس و چهار  
اند تا    پاي جوانان گذاشته    دهد که ممکن است شعر نو راهي باشد که بدخواهان پيش            مي  هشدار  

 ). ٣: ١٣٦٢/٢، همان(باره واژگون کنند  پايه و يک بناي استوار شعر فارسي را سست و بي

 آمـد، روشـن    يغمـا گفتار اولين شمارة    ش با آنچه در پيش    اين اظهارات يغمايي، در سنج    
فکـرانش نيـستند کـه بايـد و            به اين درک رسيده است کـه فقـط او و هـم             يغماکند که     مي  

انديـشند    مي  اي ديگر     گونه  کنند و ديگراني هم هستند که به        مي  نبايدهاي شعري را مشخص     
هـا بـيش از ايـن نيـاز بـه             و اگر کلاسـيک   اند    که از قضا در جامعه نيز اقبالي روزافزون يافته        

نفـع ايـن      کلـي عرصـه را بـه        نوگرايي در شعر را، که اقتضاي زمانه است، ناديده بگيرنـد، بـه            
ِ انکارِ نيازِ زمانه به طرزي نو از شـعر، خـود      رو، نااميد از امکان     اند؛ ازاين   واردان خالي کرده    تازه

کم مهار  شود تا دست مي يرابتکاري و محتاطانه، شکلي غ  دار حمايت از نوگرايي، البته به       داعيه
کنند قبـول     مي  نوگرايي را در دست داشته باشد و نگذارد نوگرايي که نيما و پيروانش تبليغ               

  .عام يابد و بيش از اين رواج و رونق پيدا کند
گيرد، مانند زماني که مجلـه   مي عيار به خود  نشيني تمام  اين رويه حتي گاهي رنگ عقب     

  اظهـارات  و نـاقض  آميز    شود دو مقالة تحسين     يم   ناچار   يغماکند و     مي  فوت نيما را درج     خبر  
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کـه   ندوشن و فريدون رهنما، چاپ کنـد؛ چنـان   مي اش، اسلا پيشين خود را به قلم يار ديرينه 
  : نويسد مي » مرگ نيما«در  مي  اسلا

 دربرابر همة موانعي    ...ورزيد  مي  نيما شاعرترين شاعران روزگار ما بود؛ به شعر عشق          
که بر سر راه شعر است مقاومت ورزيد، پشت پا بـر تـنعم و مقـام و نـام زد، زخـم                       

و » پرسـتان  کهنه«ها را بر خود هموار کرد؛ زيرا برخلاف بسياري از         ها و ناکامي    زبان
  ). ٥٢٦: ١٣٦٣/١٢، همان(گرفت  مي جد  امروز، هنر شعر را به» نوپردازان«
نشـست و در چـشمش        مي  ديد در دلش      مي  چيزهايي که   . شاعر بود «نيما  : گويد  مي  و رهنما   

  ).٤٧: ١٣٦٣/١٣، همان(» بست مي نقش 
 شـعر تعبيـر کـرد    يدر حوزة نظريغما نشيني  توان آن را به عقب مي از ديگر مواردي که     

  : کند مي مناسبت درگذشت فرخزاد بيان  هايي است که يغمايي در مطلبي به ستايش
رخزاد ازحيث عمق تحـصيلات زنانـه و عواطـف نفـساني و صـراحت لهجـه                 فروغ ف ... 

او در وزن و در     . مانند اسـت    نظير و بي    ـ بي   جز مهستي   ـ  زبان    درميان زنان شاعر فارسي   
مضمون و معني شعر مبتکر سبکي بديع و صاحب مکتبي خاص اسـت کـه در ادب و                  

  ).٦٦٢: ١٣٦٣/١٩، همان(فرهنگ ايران وجود نداشته 
هـا هرگـز از مـرز         رسـد و ايـن سـتايش        چاپ نمي    شعري به  يغماحال، هرگز از فروغ در          بااين

اي سـوگوار کـه     هايي است از جنس مدارا با عـده         دردي  رود و تنها اظهار هم      تعارف فراتر نمي  
که وقتي جامعة ادبي نوگرا، سـوگ نماينـدگان    ورزي را ندارند؛ چنان تحمل هيچ نقد و غرض   

و اصحاب آن از هـر فرصـتي        يغما  شود،    مي  ها کم     نهد و حساسيت    مي    سر  بزرگ خود را پشت   
اي که به درخواست راديـو ايـران          خود يغمايي در مقاله   . برند  مي  براي سرزنش نيماييان بهره     

د، با زبان و لحني البته ملايم، شعر نيمـا را           کن  مي  نيز بازنشر   يغما  نويسد و در      مي  دربارة نيما   
  ).٦٣١: ١٣٦٣/٢١، همان(خواند  مي يار سست اي منثور و بس نوشته

توان   مي  هاي مثنوي براي بيان مضامين نو و تسهيلاتي که            او در اين مقاله نيز از ظرفيت      
اي از    گويد و بـا ذکـر نمونـه         مي  درقالب اشعار سنتي براي بيان مطالب تازه ايجاد کرد سخن           

 همچنين در طعن شعر نيمايي شـاعران         او .)٦٢٩،  همان(خواند    مي  مايه    اشعار نيما، آن را بي    
  : دهد که مي نوپرداز را به اين جملات ويل دورانت ارجاع 

 مشکل است قبول    .ها تجربه و آزمايش است       ثمرة قرن   قراردادها و عقايد بشريت    ،عادات
ـ کفايت کند که در عمق فکري       هر اندازه هوشمند باشد     ـ    کرد مدت دورة زندگي فردي    
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ه بتواند در سنن کهن داوري صحيح کند و مجاز باشـد بـا نـوآوري                تا آنجا پيش رود ک    

  ).١٥٢: ١٣٦٣/٢٢، همان(ارج شمارد  ها را باطل و بي خود همة گذشته
تري در برخورد با شعر نو اتخاذ         واقعيت اين است که حتي اگر شخص يغمايي نيز رويکرد معتدل          

. دهنـد   مـي   را هـدف عتـاب قـرار        يغما  تابند و     پرست مجله، اين امر را برنمي       کند مخاطبان کهنه  
بهره است، جانـب      کلي از توجه مخاطبان شعر نو بي        دهد، حالا که به     مي  ترجيح  يغما  ميان،    دراين
هـاي رونـق      يکي از مقالاتي که در سـال      . پرستان را که خود نيز از زمرة آنان است نگه دارد            کهنه

مقياس و معيارهايي «کرد  اي را تبليغ  انهگرايي افراطي و متعصب شد و کهنه چاپ يغماشعر نو در   
دادن   او در ايـن مقالـه، بـا ثابـت نـشان           . اکبر کسمايي اسـت     قلم علي   به» براي سنجش آثار ادبي   
  : گويد مي کند و  مي کلي نفي  هاي گوناگون، شعر نو را به معيارهاي شعر در دوره

اشـد کـه در طـرز       هـاي متغيـري ب      هاي ادبي ما نيز همانند مدها و مدل         اگر مقياس 
 هرگاه که دربارة اثر ادبي      ،شک  بريم، بي   مي  کار    پوشاک و خوراک و مسکن و کالا به       

زنيم؛ زيرا فرداسـت کـه چيـزي     مي کنيم، ريشخندي است که بر خود     مي  اظهارنظر  
  ). ٦٨: ١٣٦٣/١٨، همان(شود » مد«ديگر 

کنـد کـه     مي   اشاره   شاهنامهبه  او براي اثبات تغييرناپذيربودن معيارهاي زيباآفريني در شعر،         
کنـد کـه    مي  ياد مزامير داوودپس از گذشت صدها سال همچنان باشکوه و استوار است و از        

هزاران سال پيش شاعري عبراني به نـام داوود سـروده اسـت، امـا همچنـان تـازگي دارد و                     
يز به نداشـتن    ها را ن    اين نويسنده کلاسيک  . گيرند  مي  نيا از آن مدد روحي      بسياري از مردم د   

  : گويد مي کند و  مي تعصب ادبي و تسليم دربرابر نوگرايان متهم 
گنان يا نـوآوران جـوان    هاي ادبي هم اگر هم روزي از مشاهدة وقاحت     ] ها  کلاسيک[

جان آيند و زبان به ملامت گشايند، بيشتر اعتراضي است که خموشـانه دارنـد و                  به
 و در محفـل خـصوصي اسـت و اگـر هـم              تازه اگر فريادي برآورند، به گوش دوست      

باره بنويسند، براي خودشـان و ثبـت در دفتـر ايـام               ناپرهيزي کنند و چيزي دراين    
  ).٦٧، همان(خاموشي است 

ها و رسالتش را حفظ ميـراث         اي که خود را نمايندة کلاسيک       جايگاه مجله  ، در  يغما شک،  بي
کـه    داند و چنـان     مي  تکليف خود   شعري گذشته معرفي کرده است، حمايت از اين ديدگاه را           

گويـد، دغدغـة او نـه افـزودن گـوهري تـازه بـر ميـراث                   مـي   اش    گفتار اولين شماره    در پيش 
  .وکاست اين ميراث است کم گذشتگان، بلکه حفظ بي
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کـه    وضـوح آشـکار اسـت؛ چنـان          بـه   يغما هاي انتشار   ردپاي انکار نيما حتي تا آخرين سال      
ست که چرا دانشگاه تهران با اين ادعا که مـردم نيمـا را دوسـت          مند ا   گله» نقد ادبي «نويسندة  

دانـد و   کلمه از نيما نمـي  که خود نيز از مردم است و ده        اليکند، درح   مي  دارند هفتة نيما برگزار     
او . نفر را سراغ ندارد که نيما را بشناسند، چه رسد کـه نيمـا را دوسـت داشـته باشـند             حتي ده 

. سرايي کرد   سوادي پيدا شد و ياوه      عوام بي «: گويد  مي  کشد و     مي  نقد    به و طرز او را       نيما شدت  هب
  ).٢٣٩: ١٣٦٤/٢٥، همان(» اسم آن را شعر گذاشت يا شعر نو گذاشت، حالا هم مرد و رفت

اي از اعتبار     شد که شعر نو در آن روزگار به درجه          منعکس  يغما  اين اظهارات درحالي در     
را » از صبا تا نيما   «و  » شعر نو از آغاز تا امروز     «در اعلاناتش   يغما  و قبول رسيده بود که خود       

   ٦.دکر چاپ 

  يغماشکل اشعار . ٢

کاررفته و پس  هاي به  را ترجيحاً ازحيث نوع قالبيغماشده در  هاي چاپ در زمينة ساختاري، شعر
اپ اشعار بـه     در انتخاب و چ     يغما  اينکه روشن کنيم   ايم و براي    دهواژگان بررسی کر   آن، کاربرد    از

  .ايم هايي اقبال بيشتري نشان داده است، تعداد و نام آنها را در نموداري نمايش داده چه قالب
  
  

  غماهای شعری يقالب. ١نمودار

  
  
  
  
  

  

  يغماهای شعری  قالب. ١نمودار 

 غزل است و پس از آن، قصيده، قطعه، رباعي          يغماکاررفته در     طبق اين نمودار، بيشترين قالب به     
هاي  بند، که قالب را دارند و درمقابل مسمط، مستزاد و ترکيب) بسامد(نوي بيشترين فراواني و مث

گرچه شعر نو از جايگـاهي درخـور        . برخوردارنديغما  سنتي نوگرايان است، از کمترين کاربرد در        
د  خو يغمابهره است، صرف وجود آن در         زمان بود، بي     هم يغماهاي انتشار     ايام رونقش، که با سال    

  .اي است درخور تأمل که در جاي خود به آن خواهيم پرداخت نکته
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جه قـرار گرفتـه و سـهمي کمتـر از           کانون تو   که در اين نمودار در      نيز ترجمه/نثرعنوان  
هـاي اشـعار شـاعران         را نـصيب خـود کـرده اسـت، شـامل ترجمـه              يغما درصد از اشعار   يک

فرقي بين آنها و شـعر نـو         يغما   ي است که  زبان به نثر و نثرهاي شاعرانه و رمانتيک         غيرفارسي
  ).٣: ١٣٦٢/٢، همان(بيند  نمي
  گرايي در شکل کهنه. ١. ٢

دارد، انتـشار اشـعار    تأمل وامـي  توجهي به شعر نيمايي مخاطب را به  آنچه بيش از بي   يغمادر  
که حتي از شاعراني که         تاجايي گونه و پرطمطراق معاصران است،      کهن يمغلق قدما و شعرها   

گـرا    اي سـنت    انـد چهـره     داشـته ) گـويي   ازحيث نـو و سـنتي     ( شعر عملکردي چندوجهي     در
 مثال، آن وجه از شعر دهخدا که در تاريخ شـعر معاصـر بـا                يشود؛ برا   مي  نمايش گذاشته     به
شود با  مي شده و از او خواسته  جاودانه شده است، کنار گذاشته »  ياد آرمردهز شمع ياد آر  «

  دهخـدا  .  به لغت قديم دارد، شعري در سبک و اسلوب گذشتگان بگويـد            شرافي که توجه به ا
ايـن غـزل کـه در سـبک         . سـرايد   مـي   سبک متقـدمان      نيز با اجابت اين درخواست، غزلي به      

هاي شعر فارسي سروده شده، تا بدان حد با دنياي مخاطبانش فاصله دارد که                نخستين دوره 
، اتفاقي که )٣١٢: ١٣٦٢/٣، همان(شده است  واژگان و اصطلاحات آن در پانويس شرح داده   

ويـژه در نخـستين       در ادامه با چاپ اشعاري ديگـر از دهخـدا و ديگـران در ايـن سـياق، بـه                   
استقبال پوپک  اي است که دهخدا به ترين آنها، قطعه  شود و برجسته    مي  ، تکرار   يغماهاي    دوره

گانـه بـا دنيـايي کـه شـاعر و      وبوي شـعر دورة سـاماني و بي   سرايد، شعري با رنگ     مي  رودکي  
توجه در اين شعر، با توجـه بـه سـبک خراسـاني آن،                نکتة جالب . زيند  مي  مخاطبانش در آن    

 همـين شـعر     ٧هـا   فرهنـگ شـاهد شـعري آن در        اي کـه يگانـه      اسـت، واژه  » ليـسک «رد  کارب
کاررفتن آن در شعر شاعري مازندراني طبيعـي اسـت، کـاربرد آن در                دهخداست و گرچه به   

 تمييز آن از شـعر گذشـتگان ممکـن نباشـد، خـالي از اشـکال                 ، که قرار بوده است    عراين ش 
بيني و دنياي واژگاني  نيست و البته بديهي است که شعرگفتن شاعر امروز که خارج از جهان   

  ٨).٤٠٨، همان(نمکي باشد  دور از تصنع و بي تواند به زيد نمي مي گذشتگان 
هـا در ايـن مجلـه، چنـان ظرفيتـي بـراي زبـان و              کلاسـيک   جايگاه نمايندة  يغمايي، در 

هاي بيگانه در اين مجلـه        کند اشعاري که از زبان      مي  هاي کلاسيک قائل است که سعي         قالب
   ٩.شوندهاي شعر سنتي به فارسي برگردانده  رساند نيز در قالب مي چاپ  به
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  يغماقالب ترجمه در . ٢نمودار

ازسوي . رسد  درصد هم نمي     نسبت به ديگر اشعار آن به يک       يغماشدة    هاي ترجمه ميزان شعر 
هـاي    قالـب  درصد ايـن اشـعار در      ٣٨ نيز نشان داده شده است،       ٢که در نمودار      ديگر، چنان 

درآمـد نـوگرايي      معني که ترجمه، که همواره پيش       اند؛ بدين   سنتي به فارسي برگردانده شده    
  يغما شمار رفته است، در      بستر نوگرايي به   سخنهايي چون     ر مجله ويژه د   در ادبيات بوده و به    

عهده گرفته اسـت و اگـر تـوجهي هـم بـه آن شـده،                   شده و نقشي تفنني به      ناديده انگاشته 
. شـود  مي شده از پوشکين اين ادعا تأييد  که در اشعار ترجمه ازحيث معنايي بوده است، چنان 

باب تلقي کرد که  هاي سنتي فارسي را از اين قالبحتي شايد بتوان ترجمة اشعار خارجي در      
قصد دارد نشان دهد هدفش از ترجمه با هدف نوگرايان مغايرت دارد و آنچه براي ايـن                 يغما  

هـاي شـعر فارسـي اسـت کـه بـر قامـت                جانبة قالـب    مجله مهم است، اثبات کارآمدي همه     
  . آيند مي ها نيز راست  ترجمه

  لنوگرايي محتاطانه در شک. ٢. ٢
روي شعر نـو      براي ممانعت از پيش   يغما  هايي که     که پيش از اين نيز گفتيم، يکي از راه          چنان

 يهاي سطحي و در چارچوب قوانين شعري کلاسيک است؛ برا           کند، برخي نوآوري    مي  اتخاذ  
سرهم قافيـه   ها و فاصله قراردادن ميان برخي ابيات آن، تکرار پشت   نوشتن غزل   مثال، ستوني 
براي اشعاري با قالب کهن، چاپ چهارپـاره،        » شعر نو « از مثنوي، آوردن عنوان      در چند بيت  

 برخـوردار   سخنشده در مجلة      هاي چاپ   هايي درحد شعر    از نوآوري   که در موارد بسيار کمي      
١٠.هاست است، ازجملة اين نوع نوآوري

 

در همـين   منزلة شعري نوآورانـه و موفـق معرفـي و             بهيغما  هايي که در      يکي از چهارپاره  
، ساده و يغمااي که در قياس با اغلب اشعار     است، چهارپاره » شايدها«شد      مجله تجديد چاپ    
شباهتش بـه شـعر    رش حرفي براي گفتن ندارد و يگانهقياس با شعر روزگاروان است، اما در    
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 در   يغمـا  را، کـه  » شـايدها «عنـوان    ابياتي از ايـن شـعر بـا       . نو شيوة نوشتار ستوني آن است     
  :کنيم مي  نقل ،»مکرر بخوانيد تا لذت مکرر ببريد«کند آن را  مي يس سفارش پانو

طـرب در   / جاي غم که دائم در فزوني اسـت         به/  کنون حالم به از اين بود شايد       /اگر از راه ديگر رفته بودم     

  افزود شايد دل همي
نبـود آن    /يـک   رفتن از اين  يک و     نرفتن زآن /  فلان ره راست بود اين ره خطا بود        /دريغا«زبان آرزو گويد    

  ).٣٩٤: ١٣٦٣/١٥، همان( جرمِ ره، کان جرم پا بود
 ـيغمـا   دار نـوگرايي در       نيز از اشـعار داعيـه     » تنهاروان« اي در  رود، منظومـه  مـي  شـمار    هب

 يها عنوان. بخش که ديالوگي بين عنقا، شاه، شاعر و دل با مضمون کلاسيک عزلت است      سه
زبـان و   . ب، بازگشت عنقا، دعوت به بزم و ماه و نخجير اسـت           ترتي  بخشي، به   اين منظومة سه  

وگو  قبل از ابيـات اسـت           آوردن نام عناصر گفت    فقطقافيه در آن کاربردي کلاسيک دارد و        
گـذاري هـر بخـش از شـعر،           کند، وگرنه حتـي نـام       که با هنجار شعر کلاسيک مطابقت نمي      

رسد اين قطعه ملهم از       مي  نظر    که به  ـ الطير  منطقويژه    اي است که در شعر کلاسيک به        شيوه
  ١١.استمعمول بوده   ـ آن است

 در نوگرايي معرفي کند، واقعيت اين است        يسعي دارد اين منظومه را اتفاق     يغما  با اينکه   
چاپ رسيده است و  به» ققنوس«و پانزده سال بعد از » افسانه«سال پس از  يکه اين شعر، س 

» تـابلوي مـريم     سـه «در نـوگرايي حتـي بـا        اما  سلاف خود باشد،    تر از ا    طبيعتاً بايد مبتکرانه  
 همچـون يـک اتفـاق    اصراري وجود داشته باشد که از آنپذير نيست و اگر      عشقي هم قياس  

هاي متعصب حامي شعر کلاسيک است که کمترين عـدول            ياد شود، عرصة اين اتفاق کانون     
  . دانند مي توجهي به قواعد شعر کلاسيک را نوگرايي  و بي

شـده    چاپ» نوقدماييِ«تعبير شمس لنگرودي،      ، به ترين اشعارِ   حال، يکي از درخشان     بااين
است که در شمارة پنجم دوازدهمين سال       » نيايش«اي از نادرپور با عنوان         چهارپاره  يغما در

اي کـه از زبـان        سـابقه    شعر با تعابير نـو و بـديع و اسـتفادة بـي              اين ١٢.شداين مجله منتشر    
آيد و پس از اين دوره، ديگر شعري از نادرپور    پرستان خوش نمي     گويا به مذاق کهنه    کند،  مي  

 وقـت خارجـة    وزير   ،قلم فيض محمد زکريا     که در نقدي که به      شود؛ چنان   در مجله چاپ نمي   
توجهي برخي شاعران معاصر بـه معـاني و           شود، نويسنده از بي     مي  نوشته  يغما   در   ،افغانستان

 ،گفتـه   سـليقگي شـاعران پـيش       کند و در شرح کج      مي  ي کلاسيک گلايه    شناس  بيان و زيبايي  
پاسخ يغمايي به اين    . آورد  يم  از نادرپور را شاهد     » دهان پنجره از مژدة سحر پر بود       «مصراعِ
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جناب در شعر و ادب مـشترک ايـران و افغانـستان              تعصب آن «: ها اين است     کلاسيک دغدغة
کننـد و     مـي    نوپردازان، يعني مگساني چند که وزوزي        درخور تقدير است و نگراني ايشان، از      

  ).٤١٠: ١٣٦٣/١٥، يغما(» مورد  بي،گذرند مي 
گيـرد و بـا اينکـه     ها صورت نمي نفع کلاسيک ها همواره به ها و عمل حال، تغيير نظر  بااين

م  هـاد   آن را پـسندند و      کنند که شعر نو را نمي      مي   بارها اذعان    يغمافکرانش در     يغمايي و هم  
ها و   اغلب با توجيه که١٣شود، مي  شعر نيمايي چاپ     يغمابار در     دانند، پنج   مي  بناي نظم کهن    

  .توضيحاتي همراه است
منزلـة    به» نيايش«است، شعري که درکنار     » شامگاه «يغماشده در     اولين شعر نيمايي چاپ   

 نويد را بـراي نوگرايـان       شود و اين    مي  شعر نادرپور در اين مجله، در دورة پانزدهم، منتشر           يگانه
گيـرد، امـا گذشـت        تري را در زمينة شعر درپيش       قصد دارد مشي معتدل   يغما  همراه دارد که      به

دهد که چاپ اين شعر نيمـايي ماننـد بقيـة             مي  نيافتن آن نشان      سال از اين موضوع و ادامه       پنج
  .شود ديل نمي صرفاً يک اتفاق بوده است و به جريان تب يغماشده در اشعار نيمايي چاپ

آمـوز بـا    اعتبار محتوايش که درددل يـک دانـش     ، که احتمالاً به   يغمادومين شعر نيمايي    
نام دارد کـه    » دلدرد «بازنشر شده، پژوهش  از مجلة   است،  ) درجايگاه استاد (حبيب يغمايي   

و » رسـتگار «اما  . شود  مي  ـ منتشر   »شامگاه«سال پس از      يعني پنج   ـ  در بيستمين دورة مجله     
هر دو از مؤيد شيرازي اشعار نيمايي هستند که به درخواست سعيدي سـيرجاني و               » ادهاي«

در » يـاد بـرادرم     بـه «ميان شعري با عنوان       البته، دراين .  با اکراه چاپ شده است     يغماگفتة    به
چاپ آن    اي به    شده و نه اشاره     رسد که نه شاعر آن معرفي       مي  چاپ    وسوم مجله به    دورة بيست 

 عنـوان   بـه ها ادعا کنـد آن را         تواند درمقابل اعتراض کلاسيک     مي    يغمااي که     گونه  هشود؛ ب   مي  
 ذکـر کـرده      يغمـا   آنکه شاهدي از شعر نيمـايي در       يدر ادامه، برا  . نثر ادبي چاپ کرده است    

  :کنيم مي شناس را نقل  محمد حق علي» دلدرد«باشيم، 
گـردش   /در بردم   کش جان به    زندگيمن هم از آن سردچال      / آن زمان هم رفت   !/ هاي اي استاد  

آنچه درسـم دادي    / بندد  يقهر ناگاه تو ديگر راه گفتارم نم      / گيرد  چشم تو ديگر خنده از رويم نمي      
هـاي  / از نهادم رفت  / ...»قيد«و  » دخيل«و  » تأسيس«نقش  / شرمگينم جمله يادم رفت    /اي استاد 
پچ سـردم، جـان رنجـور تـو را            اگر با پچ  يا  / هاي باز شلوار تو خنديدم       گر دمي بر تکمه    /اي استاد 

 /خندم  گه بر اوستاد پير خود ديگر نمي        هيچ /هاي اي استاد   /بخششت را آرزومندم  / رنجورتر کردم 
  ).٤٧٠: ١٣٦٣/٢٠، همان(... قول خواهم داد
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   يغمامضمون در شعر. ٣

ت و نه از     نه از نوع مضامين اجتماعي و انقلابي دورة مشروطه اس          يغمامحتوا و مضامين شعري     
صبغة رمانتيک يا سمبليک شعر دوران خود برخوردار است و با اينکه افتخار اين مجله پيـروي                 

نشين شـعر خراسـاني    هاي دل از سبک شعري گذشتگان است، در غالب اشعار آن نه از تشبيب         
 .جـوييم   ي در آنها م ـ   ي اثر ف عاشقانه و عارفانة سبک عراقي     مضامين ظري  ازبينيم و نه      مي  اثري  

اي که برخي از      گونه  نصيب است؛ به    هاي سبک هندي نيز بي      آفريني   حتي از مضمون   يغمااشعار  
شـده در     مضامين اغلب اشعار چاپ   . رسد درواقع نظم است، نه شعر       مي    چاپ   به آن آثاري که در  

جاي درنظرگرفتن مخاطب، احـوالات و مناسـبات          موضوعات خصوصي دوستانه است و به     يغما  
رسد صفحات مجله به محلـي        مي  نظر    اي که گاهي به     گونه   مراعات شده است؛ به    دوستانه در آن  

از » قمـصر « مثال، دربارة شـعر      يبراي ثبت خاطرات دوستانة مدير مجله تبديل شده است؛ برا         
که به توضيح نياز دارنـد، توضـيح داده         يغما  شده در     يغمايي، مانند بسياري ديگر از اشعار چاپ      

اصـغر حکمـت و        علـي  ، همـراه  ١٣٤٠اب سفري است که يغمايي خـرداد        شده که اين شعر درب      
  ).١١: ١٣٦٢/٢، همان(الشعراي بهار، به کاشان داشته است  ملک

تک اشعار اين مجله در زمينـة مـضمون و محتـوا از حوصـلة ايـن                    ازآنجاکه بررسي تک  
جـدولي  نوشتار بيرون است، مضامين اشعار حبيب يغمايي مؤسس و مدير ايـن مجلـه را در                 

  : فهرست کرديم تا به قياس آن، مضامين غالب يغما مشخص شود
 موضوع عنوان موضوع عنوان

 بد اقبالي خود الدنيا و الاخرهخسر ٤٦ سفر به رامسر آرزو ١

 درخواست آزادي دوستش  فروردينخندة ٤٧ عاشقانه آشفتگي ٢

 منقبت علي در آستان امام ٤٨ به مناسبت جشن دو هزارسالة شاهنشاهي از کوروش تا آريامهر ٣

 منقبت علي بن در آستان حسين ٤٩ نامه به پسرش از تهران به لندن ٤

 وصف يار درخت پاييزي ٥٠ وصف زادگاه از خور تا انارک ٥

  کاشانندةمدح نماي درسي آموزنده ٥١ ستايش پسرش اسماعيل يغمايي ٦

 قدرداني از پدرش دعاي پدر ٥٢ در ذم خود اقرار ٧

 موضوع خصوصي ديشب ٥٣ وطن و توصيه به شاه راناي ٨

 ستايش همسرش زن مهربان ٥٤ پند و نصيحت اي دختر ٩

 عيد سال نو ٥٥  جنوب١٣٣٥ مناسبت سيل به اي سيل چرا ١٠

 درخواست چاپ تفسير طبري پرور ستايش شهريار ادب ٥٦ تأملات فلسفي اي کاش ١١

 يين سدهآ سده ٥٧ اشتراکات دو کشور ١ايران هند ١٢

 پرسش شاه از يغمايي شاه و شاعران ٥٨ اشتراکات دو کشور ٢ايران هند ١٣

 ستايش لنين شايد ٥٩ بيماري يکي از عزيزانش بر بالين بيمار ١٤

 نوروز شب عيد ٦٠ مدح شيراز و سعدي بر مزار سعدي ١٥
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 در وصف شتر شتر ٦١ هيئت فرهنگي پاکستان و ايران بزم دوست ١٦

 وصف شيراز شيراز ٦٢ کمح بدخواه ١٧

 مناسبت فوت عباس اقبال ٦٣ ستايش زادگاهش بوي جوي موليان ١٨

 دغدغة شخصي ضعف اعصاب ٦٤ موضوع شخصي به خاطر برادرم ١٩

 تعليمي غروب اسفند ٦٥ موضوع تعليمي آموز به دختران دانش ٢٠

 وصف دنيا هقمارخان ٦٦ اش نامة منظوم در شرح اوضاع اقتصادي به وزير فرهنگ  ٢١

 سفرنامة منظوم قمصر ٦٧ در بزرگداشت استاد به ياد استاد صورتگر ٢٢

 براي هيئت فرهنگي پاکستان کارواني ٦٨ وصف زادگاهش به ياد خور ٢٣

 مدح کرمان کرمان ٦٩ عاشقانه خبر رفتي بي ٢٤

 دم عراقمدح مر کوفيان ٧٠  فردوسيشاهنامةبه يغما مانندکردن   يغمابيستمين سال مجلة ٢٥

 پند و نصيحت کيمياي زندگي ٧١ شکوه از بيماري بيمار ٢٦

 انتقاد از چاپلوسان گناه ٧٢ اهميت نژاد نژاد بي ٢٧

 وصف لبنان لبنان ٧٣ اش دربارة بيماري پريروز ٢٨

 سفرنامة منظوم مازندران ٧٤ موضوع شخصي سال پس از بيست ٢٩

 وصف ماهواره نوعيماه مص ٧٥ نصيحت فرزند آموز پند به دانش ٣٠

 پند و نصيحت مجوي ٧٦ درخواست چاپ يک تفسير خطي گاه شاهنشاه پيش ٣١

 نظم تاريخي مدينة پيغامبر ٧٧ نعت پيغامبر ٣٢

 وصف مرگ مرگ ٧٨ تاريخ ماده تاريخ بناي مجسمة فارسي ٣٣

 موضوع شخصي مرگ خواهرم ٧٩ مطايبه خصوصي تازه مهمان ٣٤

 طنز اجتماعي مطايبه ٨٠ جوانيحسرت  تبه کردم جواني ٣٥

 مناسبتي معلم ٨١ موضوع شخصي تربت حيدريه ٣٦

 مدح سعدي ..من چه در پاي تو ٨٢ مدح سپاه انگليس تدبير انگلستان ٣٧

 دغدغة شخصي نابينايي ٨٣ عرفاني تشويش ٣٨

 وصف نخل نخل ٨٤ شکوه از زمانه  ها تيرگي ٣٩

  يغماتوجهي به شکوه از بي وبر برگ ال بينه ٨٥ اش دربارة نابينايي جود نيست ٤٠

 مناسبتي ١٣٤٤نوروز  ٨٦ حسرت گذشته وجو جست ٤١

 دربارة يغما ١٣٥٠نوروز  ٨٧ ياد روستا جشن نوروز در دهکده ٤٢

 تأملات دوران پيري وصيت ٨٨ حسرت جواني جواني ٤٣

 هفتادسالگي علامه فرزان هفتادسالگي ٨٩ مختلف چه کنم ٤٤

 مناسبتي هفتادسالگي فرخ ٩٠ اوضاع مادي لخرج و دخ ٤٥

تعـداد    اجتماعي و نـوعي چنـان کـم       » من«شده در اين جدول، اشعار با         در شعرهاي فهرست  
جـاي آن، موضـوعات مناسـبتي، خـانوادگي، دوسـتانه،             آينـد و بـه      چشم نمـي    هستند که به  

ي اشعار ناب    با روح شعر مدرن و حت      هاي شخصي که عموميت ندارد و       ستگيها و دلب    دغدغه
  .اي در شعر يغمايي دارند کلاسيک بيگانه است جايگاه ويژه

هـاي منظـوم او بـه فرزنـدانش و              اشعار يغمايي دربارة خور، زادگاهش، نـصيحت و نامـه         
مناسبت مـرگ و هفتادسـالگي دوسـتانش در           ستايش و قدرداني از همسر و شعرهايي که به        
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هـاي    انگيـزي   نکه اغلب عـاري از تـشبيب و خيـال         رساند، با توجه به اي      مي  چاپ    اين مجله به  
گرايي مجله در حـوزة شـعر         تنها هيچ رنگي از نوگرايي ندارند، بلکه از واپس          شاعرانه است، نه  

. تـر نـشانده اسـت        که آنان را از شاعران سلف خويش نيـز عقـب           يا  گرايي  نشان دارند، واپس  
ايي در مدح و گاهي نصيحت شـاه         براي اين مدعا اشعار خالي از لطف يغم        يهاي گفتن   نمونه

  ١٤.دور استهاي  نمک از شاعران سده يا طلب از اوست که تقليدي بي
منـصبان و دوسـتان خـود دارد، موضـوع      هايي که يغمايي از شـاه و صـاحب          درکنار مدح 

کنيم، چاپ اشعاري است که       مي   درخور تأمل است و ما تنها به آن اشاره           يغماديگري که در    
اين اشعار، که .  و حبيب يغمايي به مجله ارسال شده است  يغماجويي    يل و دل  در مدح و تجل   

و يـادآور روحيـة شـاعران کلاسـيکي چـون           يغمـا   گراي    غالباً سرودة دوستان و اديبان سنت     
  ١٥.شود مي ديده يغما هاي  خاقاني و انوري است، در بسياري از شماره

چاپ رسيده است، اگر بخـواهيم         به غما ي اي که در    همچنين، سواي معدود اشعار نوانديشانه    
شـکلي     در حوزة مضمون و محتوا سخن بگوييم، بايد از اشعاري ياد کنيم که به              يغمااز نوگرايي   

چـاپ    بـه  يغمـا هاي نو گفته شده و در      آفريني در وصف پديده     ابتدايي و عاري از ابتکار و زيبايي      
مناسـبت   عري از محمود افـشار کـه بـه    دربارة ماهواره، يا ش   » ماه مصنوعي «رسيده است، مانند    

هاي دنياي جديـد را سـتوده         گذاري شاه و فرح سروده است و در هر بند آن، يکي از پديده               تاج
، مـشارکت   )نـايلون (که هواپيما، سينما، برق، تلگراف، تلفـن، کـولر، راديـو، تلويزيـون، نيلـون                

      ١٦.آنهاستة اجتماعي بانوان، عدالت اجتماعي، نيروي اتم و فرداي نو ازجمل
بديهي است که با وجود کاربرد واژگان جديد در شعر، هيچ نگاه و انديشه و کاربرد تـازة                  
زباني و زيباآفريني در آن وجود ندارد که به اين شـعر هـويتي نـو ببخـشد و آن را در زمـرة                  

  .اشعار با گرايش نو قرار دهد
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   استدهي به چاپ رسغماي در  شعر از آناننيشتري که بیشاعران. ٣رنمودا

: قـرار اسـت      سرودة آنان است بدين    يغماشده در      شاعري که بيشترين شعر چاپ     ٢٥ فهرست
ــب  ــايي حبي ــوللي )١٣٦٣-١٢٨٠(يغم ــدون ت ــار )١٣٨٤-١٢٩٨(، فري ، )١٣٣٠-١٢٦٥(، به

ـــله بهــزاد )١٣٦٣-١٢٨٩( فيروزکــوهي ، اميــري)١٣٨٣-١٢٩١(محمــدعلي معيــري  ، يدال
، )١٣٥٩-١٢٨١(اللهــي  ، ابوالقاســم حبيــب)١٣٩٠-١٢٧٥(، محمــود فــرخ )١٣٨٦-١٣٠٤(

-١٢٨٨(رعـدي آذرخـشي    ،  )١٣٩٠-١٢٩٦(، علي صـدارت     )١٣٦٥-١٢٩٣(مهدي حميدي   
، رهــي معيــري )١٣٥٣-١٢٧٩(، پژمــان بختيــاري )١٢٧٦-١١٩٦(، يغمــا جنــدقي )١٣٧٨

اصغر حريـري     ، علي )١٣٧٧-١٢٩١(راهيم صهبا   ، اب )١٢٧٨-١٣٥٩(، همايي   )١٣٤٧-١٢٨٨(
-١٢٥٧(، دهخـدا  )١٣٧٩-١٢٩٥(، گلچين معاني )١٣٧٤-١٢٩٠(، کاسمي   )١٣٧٣-١٢٨٤(

، حــسين ســميعي )١٣٠٨- (...جنــدقي، اجتمــاعي )١٣٦٠-١٢٨٥(، مــسعود فــرزاد )١٣٣٤
  ).  ١٣٦٠-١٣٠٨(و خليل ساماني ) ١٣٢٦-١٢٨٦(الـله خليلي  ، خليل)١٣٣٢-١٢٥٣(

. دليل تعصبي که به شعر کلاسيک دارد، شاخص اسـت           شاعران، محمود فرخ، به     ينازميان ا 
 شاعران کلاسيک، در مشهد است و بارها در ذم شعر نو سـخن               کانون ١٧،او مؤسس انجمن فرخ   

 کـه بـه شـعر کلاسـيک داشـت از نـوگرايي              يا  بـستگي   برخلاف او، بهار با تمام دل     . گفته است 
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هـاي انتـشار بـا او         از اين اقبال برخوردار بود که در اولين سـال          يغماکرد و     مي  معتدل استقبال   
شود جزو شاعران کلاسيکي      مي  صهبا نيز که نامش در اين فهرست ديده         . همکاري داشته باشد  

  ).٣٩-٣٨: ١٣٨٤کاخي، (مند بودند  هايش در شعر گله طلبي بود که نوگرايان از انحصار
شـان را در سـنت        نا تمـام مـسير شـعرگويي      نام توللي در ميان شاعراني که بدون اسـتث        

سال پس  برانگيز است، شاعري که در ابتدا از پيروان متعصب نيما بود، اما، ده            اند تأمل   پيموده
گردان   کلي از نيما روي     به) ١٣٥١سرايش  (» تراشان  بت«اي باعنوان     ، در قصيده  نافهاز انتشار   

لقـب داده   » انديـشان   خشک« خود آنها را     آمد که   شد و در ورطة زبان و بيان کساني گرفتار              
  ).١٨٥: ١٣٨٠باباچاهي، (بود 

 پيـرو   ١٣٤٦از سال   يغما  اش با      و آغاز همکاري    سخن  با ١٣٤٥قطع همکاري او در سال      
هـاي طنزآميـزي      ، چه در حکايت   يغمااي که توللي در       گونه  گرداني اتفاق افتاد؛ به     همين روي 

کـرد، مخالفـت     مي  ر اشعاري که در اين مجله چاپ        نوشت، و چه د     مي    التفاصيلکه به سبک    
 نيز بيگانـه يافـت و طـي       يغما  زودي خود را با شيوة         به  اما ١٨کرد،  مي  خود را با نيماييان ابراز      

 يغمايي را متهم کرد که آثار دوستان و نزديکان خـود را             »سخني با استاد  «شعري، با عنوان    
  ١٩.دهد مي در اولويت قرار هرچند عاري از هنر و خلاقيت باشد براي چاپ 

 درقبال شـعر، کـه همـان         يغما جا نيست و موضع     واقعيت اين است که اين انتقاد توللي بي       
اي بـراي     وکاست روش آنان در شعر است، انگيـزه         کم  حفظ دستاوردهاي گذشتگان و پيروي بي     

در شعر، از شـعر     سازي    جاي جريان   ، به يغمارو،    گذارد و ازاين    معرفي استعدادهاي تازه باقي نمي    
برقرارکردن بـا بزرگـان       هاي ثابت براي تفنن و تعامل دوستانه و ارتباط          همچون ابزاري با ويژگي   

اي کـه     گونـه    پويا و زنده نيـست؛ بـه        يغما  شعر در  ،عبارت صريح   به. برد  مي  ادب و حکومت بهره     
 ـ     يغمـا   اند که در      اغلب کساني که از اين اقبال برخوردار بوده         در  ه چـاپ برسـد،    از آنـان شـعر ب

هايي چون استاد، سـرهنگ، دکتـر، نماينـدة مجلـس، وزيـر               پسوند و پيشوند اسمشان شاخص    
هاست کـه باعـث       همين ويژگي . خارجه و از اين قبيل توصيفات و توضيحات جاي گرفته است          

نفسي را به جامعة ادبـي معرفـي نکنـد و             اش، هرگز شاعر تازه     ، باوجود عنوان ادبي   يغماشود    مي  
 به مدير آن حبيب يغمـايي متعلـق باشـد و            يغماشده در سي دورة       د زيادي از اشعار چاپ    درص

  . ها نيز در چاپ شعر در اين مجله سهم داشته باشند بسياري از يغمايي



  ۳۰۲-۲۷۹، صص  به شعر معاصريغماگرای مجلة  رويکرد سنت

 

٢٩٧

  
  ها ييغمايشده از  اشعار چاپ. ٤نمودار

چـاپ رسـيده متعلـق بـه يغمـايي و              بـه  يغمـا درصد اشعاري که در      ١٠دهد که   مي   نشان   ٤نمودار  
شـان   انـد کـه نـام خـانوادگي     البته، در اين نمودار، فقط شاعراني در نظر گرفته شده    . بستگان اوست 

  . شک اين رقم افزايش خواهد يافت تر کنيم، بي بستگان يغمايي را گسترده يغمايي است و اگر دايرة
 اسـت، حـضور فعـال شـاعران         يکردن  طرح    يغما شاعران مجلة موضوع ديگري که در زمينة      

دهـد، شـاعر      مـي    نـشان    ٣کـه نمـودار     اي    گونـه   بـه . زبان غيرايراني در اين مجلـه اسـت         فارسي
 شاعري است که بيـشترين شـعر از آنـان در ايـن مجلـه                ٢٥الـله خليلي جزو      افغانستاني خليل 

. نان غيرايراني اسـت زبا از چاپ شعر فارسي   يغما  چاپ رسيده است که دليل اين امر، استقبال           به
  .، ميزان مشارکت شاعران غيرايراني در يغما نشان داده شده است٥در نمودار 

  
  غماي شاعران گري به دیرانياري غیگوینسبت شعر شاعران فارس. ٥نمودار 

صاص يافته گوي غيرايراني اخت به شعر شاعران فارسي يغما   درصد از کل اشعار      ٤گرچه صرفاً   
ن متعلـق بـه خانـدان     درصد اشعار آ١٠کم  اي که دست  است، بايد توجه داشت که در مجله      

منـصبان در     هاي برجسته در تحقيقات ادبي و حکـومتي و صـاحب            شخصيتيغمايي است و    
سـاز    اند و حتـي بـسياري از شـاعران جريـان             داشته توجه درخور ...سرودن اشعار آن سهمي   

اند، همين رقم نـاچيز هـم معنـادار اسـت؛      اپ شعر در آن محروم بوده     روزگار آن هم از چ      هم



۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

٢٩٨

 ،زبـان غيرايرانـي     که در چاپ مطالب و اشعار و نقدهاي شاعران و نويـسندگان فارسـي               چنان
  ٢٠.استمجله نهايت همکاري را انجام داده 

گرفته از عشق يغمايي به حفظ رونق شعر کلاسيک و            همه نشئت   گمان نگارندگان، اين    به
انديشيده است کـه حفـظ مـراودات          نيز مي   داشتن قلمرو آن است، گويا او به اين           سيع نگاه و

هـاي     هاي ديگر در اسـتحکام و دوام پايـه          هاي ادبيات کلاسيک سرزمين     ادبي مجله با کانون   
  .شعر کلاسيک مؤثر است

که به  قريحه و هنرمندي      تفاصيل، يغمايي ادعا دارد که از تمام شاعران خوش          با همة اين  
 از آنـان     يغمـا   شعر چاپ شده است و لابد شـاعراني کـه در            يغما اند در   گفته  مي  فارسي شعر   

  :اند قريحه و متشاعر بوده يابيم ازنظر يغمايي بي اثري نمي
  گـستري   در اين عصر نبود سخن    

  که نبـود در اين دفـتر آثــار او       
  اديبي خردمند و بـامغز نيـست      

 

ــسنده  ـــري نوي ـــر شاع   اي باهن
  ـاينـدة فـکــر بـيــدار او     نـم

  که نامش درين نامة نغـز نيـست       
 )٢: ١٣٦٣/٢٠، يغما              (

  گيري نتيجه. ٥

هاي رشد و رونق شعر نـو مقـارن اسـت، ايـن مجلـه از همـان               با سال  يغمابا اينکه دورة انتشار     
و بـدعت   اولين شماره موضع خود را درقبال شعر مبتني بر سنت و مخالف با هرگونـه نـوآوري                  

کار گيـرد   راه حفظ سنن گذشتگان به کند که تمام ظرفيت خود را در مي  بيان و ابراز اميدواري     
هـاي قـديمي چـون        ساختن اين هدف، درصد زيادي از اشعارش را در قالـب            و در مسير محقق   

ي کهن  دهد که با معيارها     مي  رساند و بيشتر به شاعراني اقبال نشان          مي  غزل و قصيده به چاپ      
همچنين، ازآنجاکه راه تکامل شـعر      . کنند  مي   متعصبانه عمل    اند و در کاربرد آن معيارها       أنوسم

انگارد و تعـالي شـعر را در حفـظ دسـتاورد گذشـتگان و حفـظ آن از آسـيب                       مي  يافته    را پايان 
داند، تلاشي براي پرورش استعدادهاي تازه ندارد و از شعر همچون ابزاري با قـالبي   مي ها    بدعت

هاي منظوم، اخوانيات، شرح زندگي روزمره و         نگاري  برد که کاربرد آن بيشتر نامه       مي  عيار بهره   م
هاي سنتي اعتماد دارد که درصـد         است و تا بدانجا به ظرفيت گستردة قالب       ... مدح و ستايش و   

 .کند مي ها به فارسي ترجمه  هاي ديگر را در اين قالب زيادي از اشعار از زبان
جاي مانده است، اين منطق را در         واري که از گذشتگان به      عيارهاي ثابت و رياضي   اعتقاد به م  

دهد که هرکسي با ايـن معيارهـا آشـنايي داشـته و فنـون آن را آموختـه باشـد،                       مي  شکل  يغما  
، يغمـا روست که درصد زيـادي از اشـعار           تواند شعري درخور انتشار در مجله بسرايد؛ ازهمين         مي  
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ازسوي ديگر، تعلق خاطر يغمـايي بـه شـعر          . طرافيان و دوستان يغمايي است    متعلق به خاندان، ا   
  .  اش استقبال کند زبان غيرايراني در مجله شود که از چاپ شعر شاعران فارسي مي کلاسيک باعث 

انـد و   همه، ازآنجاکه بخش بزرگي از جامعة ادبـي لـزوم نـوآوري در شـعر را پذيرفتـه                بااين
ناچار، براي اينکه از ديگر       شود، به   مي  تر    پيدا شده است، هر روز عميق     شکافي که بر ديوار سنت      

هاي جامعة ادبي بيش از اين فاصله نگيرد، استفاده از مضامين و واژگـان تـازه را بـا ذکـر                       طيف
کند و شاعراني چـون   مي هاي ترکيبي را نوآوري قلمداد     داند و مستزاد و قالب      مي  شروطي مجاز   

کنـد؛   مـي  رسـانند نـوپرداز معرفـي     مـي  چاپ   در قالب چهارپاره در مجله به      فرزاد را که اشعاري   
برند نـشان     مي  پردازاني که از نوگرايي راستين بهره         همه، در عمل روي خوشي به چهارپاره        بااين
  .کند مي  حفظ سخنرويي چون  هاي ميانه دهد و فاصلة خود را با مجله نمي

لطف، از نيما سـخن     کند که گاه اين مجله، به       مي  اد   موقعيتي ايج  يغمابستر زماني انتشار    
گشايد و البته دوباره، در مراعات جانب دوسـتان           مي  گويد و زبان به تحسين شعر فرخزاد          مي  

کند   مي  گيرد و طعن و کنايه نثار نوپردازان          مي  کلاسيک خود، همان مسير سنت را در پيش         
رسيده اسـت بگـذاريم، بـه         چاپ     به يغماه در   همه را وقتي درکنار پنج شعر نيمايي ک         که اين 

هاي رونـق     شد و سال    مي   منتشر    يغما هايي که   رسيم که جريان سنت در سال       مي  اين نتيجه   
هايش ديگر از قدرت سابق برخوردار نيست و بنابر جبر زمان،             شعر نو بود، با همة رجزخواني     

گمان، ايـن     بي. رسميت بشناسد   ا به اعتنايي، ناگزير است وجود شعر نو ر        هرچند با اکراه و کم    
دهـد، زادة حـضور       مـي   سمت نـوگرايي ميـل         را به  يغماگاه،    کردار، گاه و بي     ها که موج    نوسان

  .گرا در بستري است که بخش زيادي از آن شکلي مدرن به خود گرفته است تفکري سنت

  نوشت پي
  .٢٦٩صفحة ب نقا دروغ، شعر بي  شعر بيبراي نوگرايي در شعر نگاه کنيد به. ١
 و بـا  ٤٢٦ تـا  ٤٢٥، صفحة ٢، جلد از صبا تا نيمابراي پيشينة جدال کهنه و نو در شعر معاصر، نگاه کنيد به  . ٢

  .٢٣٩ تا ٢٣٥ چراغ و آيينه
شـعر   (١٣١ صـفحة  ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سـلطنت، براي توضيحات بيشتر نگاه کنيد به    . ٣

 تاريخ ، و) شعر حجم و موج نو (٦٦١صفحة) شعر سپيد (٣١٨و ١٦٤ صفحة يرانانداز شعر معاصر ا چشم. )سپيد
  ).شعر پلاستيک (٣٠٦صفحة تحليلي شعر نو، 

  .... اهتمام نورالدين نوري ، به کنگرة نويسندگان ايران١٠٢نگاه کنيد به صفحة . ٤
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فته است، براي جلوگيري از     عنوان يک متن واحد مورد پژوهش قرار گر         بهيغما  اينکه در اين پژوهش       دليل  به. ٥

 ٣٠ در ١٣٦٢ از سال يغمامجلة . جاي نويسندگان و شاعران، عنوان مجله ذکر شده است ها به تشتت، در ارجاع
 .   شده استچاپصحافي و تجديد) جلد(دوره 

  . ها و احتجاجات ، بخش کتاب٢، شمارة ٢٦، سال يغمانگاه کنيد به . ٦
  .ذيل ليسکسخن   ولغتنامة دهخدانگاه کنيد به . ٧
هـور و قليـايي دو      / تنش ز بلور مذاب و دو چشم      / يازان هر سو کشف آسا سرا     / ليسک را بين ز بر لاله برگ      . ٨

 اخواهدگفتن ظفر لشکر  / گريه شادي شکنان در گلو    /از سپه ايران در لوهرا    /يا چو يکي ديده ابر ديدگاه     .../ گوهرا
، ١٣، سـال  تيـشة عـزم   . ٤٤، صـفحة    ١، سال چهارم، شـمارة      دينخندة فرور و براي موارد بيشتر نگاه کنيد به،        

 .٥٠٦، صفحة ١٠شمارة
اي نـويـسنـدة ادب    : براي نمونه نگاه کنيد به دو شعر از پوشکين در قالب مثنوي به ترجمة حبيب يغمايي               . ٩

مـنش ده   به  / نتـواني بـگويـي ار به درسـت    / آنچه انديشة تصور توست   / چند باشي به رنج و کوشش در      /پـرور  
خود ايـن نامـه سـر تـا بـن           : همچنين) ٣٩٧: ٣، ج يغما... (ناوکش را کنم به فکرت تيز     / که چون خدنگ ستيز   

بـه  / فکندن تن و جان به گرم و گداز/ پس از کـوشـش ساليـان دراز/خواستم مي سان که بايست و   بدان/آراستم
  ). ٢٣٧: ٣، جغماي... (چنان چون شناسم سزاوار خويش/پايان رسانيدم اين کار خويش

. ٢٩٥، صـفحة    ٧، سـال چهـارم، دورة       »برسـرآنم «نوشتن غزل، براي نمونه نگاه کنيد به غزل           براي ستوني . ١٠
براي . ١٣٨، صفحة   ٤سال دوم، شمارة    » خبر رفتي   بي«براي تکرار پشت سر هم قافيه در مثنوي، نگاه کنيد به            

، صفحة ١، دورة ٧پرويز يغمايي، سال » شعرنو« کنيد به کاربردن عنوان شعر نو در مورد اشعار کلاسيک نگاه به
  .٢٩٧، صفحة ٧، شمارة ٥، سال »گشتة من گم«هاي تازه، براي نمونه نگاه کنيد به  براي چهارپاره. ٥٤٨

سـرو    وگرنـه کـي رهـي ز آوارگـي و بـي           / اندت شه سوي درگه، پاي از سرکن      ودلا، چون خ  ) شاعر به دل  . (١١
ز ) دل به شـاه   / (خواه ار نه خودکامي و بدرايي       ز شه پازهر مي   / ت گزند مار جمعيت   رسد چون بر رگ جان    /پايي

گـذر در ملـک     / چه باشد کز کرم باريش گـره ز ايـن کـار بگـشايي             / ام شاها   خودکامي گره در کار خود افکنده     
  ).٥٣٦: ٥، ج يغما... (کنون  بنواز رسوا را و برهانش ز شيدايي/ مجموعي ندادند اين پريشان را

امشب به روي توسـت دو      / امشب صفاي آبم و گرماي آتشم     / ديگر به سردمهري خاکسترم مبين    / اي آفريدگار . ١٢
سـرب مـذاب   / انـد  ها همه در من چکيده امشب ستاره/***/ امشب به سوي توست دو دست نيايشم/ چشم نياز من 

  ).٢٠٧: ١٢، جيغما... ( آتش ترممن آتش روان من/ کشد مي اي ز خون تنم شعله  هر قطره/ پرشده در کاسة سرم
يادهـا، سـال   «. ٤٧٠، صـفحة  ٩، شمارة ٢٠، سال»درد دل«. ١٥٥، صفحة ١٤، شمارة ١٢، سال  »شامگاه«. ١٣
، شـمارة   ٢٨، سال   »رستگار«. ٦١٣، صفحة   ١٠، شمارة ٢٣، سال   »به ياد برادرم  «. ٦٢٢، صفحة   »١٠، شمارة ٢٨

  .٤٨٠، صفحة٨
آريـامهر شـهريار    / چون بـه تخـت شهنـشهي بنشـست        : » کوروش تا آريامهر   از«براي نمونه، نگاه کنيد به      . ١٤

/ فرما شد ز انقلاب سپيد شاهنـشاه        دانش و داد حکم   /شهريار بزرگ کار بزرگ   / کارهاي بزرگ کرد و کند    /بزرگ
 شش از آن کـه  آريـامهر جانـشين   وشـاد باشـد روان کـور   /... انقلاب سپيد در کشور بست بر انقلاب رنگين راه    

  ).٣٩٠: ٢٤، ج يغما(م ايراني است و ايران نيز که شهنشاهي اين چنينش هست خر/ هست
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به گيتي تا بود نازنده مرد از       : الـله خيلي   از شاعر افغانستاني؛ خليل   » کتاب سرنوشت «براي نمونة نگاه کنيد به      . ١٥

در ايـامي کـه     / اضشفيبخش زاده طبع      هزاران عيسي جان  / يغمايياستاد  سخن نازان بود بر حضرت      / فيض دانايي 
دانم که دريـا خـوانمش يـا چـرخ       نمي/ به هر جنبش درخشد اختر از کلک گهر ريزش      / د ز نازايي  عذراي سخن نال  

  ).٣٢: ٢٩، ج يغما... (مينايي
آفتاب علم و آزادي چو     / هاي تاريک قرون آمد به در       کز پس شب  / همه دانش که بيني هست آثار سحر        اين. ١٦

بعـد صدسـاله    / روند  مي  باش تا بيني سوي مريخ و زهره        /  فرداي دگر  ...تر از فردا    ود روشن ش  مي  /  به سر  تابد سر 
/ روند مي مرد و زن در اين سفرها نيز همره / روند مي با فضاپيما و موشک جانب مه / روند مي فضا را يک شبه ره 

  ). ٢٠:٣٨٢، جيغما(چون فرح با پهلوي با افسر زيباي نو  
 .به بعد٤٢٠صفحة صدسال شعر خراسان، بيشتر نگاه کنيد به براي توضيحات . ١٧
  .٣٤٧، صفحة ٦، شمارة ٢٣، سال »حکايت در هجو نوگرايان«نگاه کنيد به . ١٨
رخش رهوار / ها ها بر تازه بس که آمد کهنه/ جاي ما در کنج يغما تنگ شد/ اندک تا بداني اي حبيب      اندک. ١٩

  ).٦٠١: ٢٥، ج يغما... (نوبتي شد کار دور افتادگان/  درگذشتکار نزديکان ز نوبت/ از غنودن لنگ شد
از فيض محمد   » سبک سخن «زبان ديگر کشورها، براي نمونه نگاه کنيد به           با ادباي فارسي  يغما  براي ارتباطات عميق    . ٢٠

تبريک « .  ٤مارة ، ش١١، سال » ميهمان عزيز پاکستاني«. ١٢، شمارة ٩، سال »ميهمان دانشمند«. ٦، شمارة ١٥زکريا، سال 
  . ٢، شمارة ١٨، سال »ها حلال مشکل« و ٢، شمارة ٢١، سال »عيد
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